انترناسیونال ۱۷۳

در باره تحريم و قطعنامه شوراى امنيت
سياوش دانشور

روز ۲۳ دسامبر، شوراى امنيت سازمان ملل متحد باتفاق آرا قطعنامه اى عليه رژيم اسلامى صادر  کرد. اين قطعنامه اساسا به بلوک کردن حسابهاى بانکى عناصر و نهادهائى از رژيم که در معاملات نظامى - هسته اى دست دارند و ممنوعيت فروش کالاهائى که در تاسيسات اتمى قابل استفاده هستند را مد نظر دارد. صدور چنين قطعنامه اى چه مخاطراتى را براى مردم و جنبش عليه جمهورى اسلامى دارد؟ اين قطعنامه چه نيروهائى را به تحرک واميدارد؟ آيا اين قطعنامه مقدمه اى بر تحريم تجارى و اقتصادى است؟ آيا بايد از صدور اين قطعنامه استقبال کرد و يا بايد آنرا محکوم کرد؟ خطوط يک موضع اصولى و کمونيستى در قبال اين رويداد کدام است؟

صدور اين قطعنامه باتفاق آرا نشان هيچ اتحاد پايدارى ميان اعضاى شوراى امنيت نيست. چين و روسيه و بخشا کشورهاى اروپاى غربى متحدين تجارى جمهورى اسلامى هستند و حاضر نيستند منافع اقتصادى شان را فداى سياستهاى دولت آمريکا کنند. احتمال اينکه اين روند "اتحاد" در گامهاى بعدى نيز ادامه يابد بسيار ضعيف است. اگر اين اتحاد شوراى امنيت مسئله اى را منعکس ميکند اينست که سياست ديپلماتيک رژيم اسلامى براى بازى کردن در شکاف دولتها در ايندور شکست خورد. اين شکست اولين پيامدش تشديد جدال جناحها و باندهاى درون حکومتى براى برون رفت از اين بحران  و تحميل هژمونى سياسى خود است. يک هدف جانبى اين اعمال فشار جهانى نيز تقويت خطى در درون هيئت حاکمه رژيم اسلامى است که از روند سازش با غرب استقبال ميکند. هدف اين قطعنامه تا به اوضاع داخلى رژيم مربوط است، انزواى خط احمدى نژاد- خامنه اى و ميدان دادن به خط رفسنجانى- خاتمى – کروبى و اپوزيسيون مجاز حکومت اسلامى است. در بعد جهانى و منطقه اى اين قطعنامه تلاش ميکند فشار آمريکا را روى رژيم اسلامى حفظ کند و از آن بعنوان يک کارت در مذاکرات پيرامون مسائل منطقه و مشخصا عراق استفاده کند. سيکل مذاکره- جدال- مذاکره دستکم از مجراى پرونده هسته اى افت و خيزهاى مختلفى را داشته است و اين قطعنامه هم يک نقطه عطف آنست. اما نه شروعى براى سرازيرى و رفتن به طرف جنگ و آپشن نظامى است و نه قرار است بلافاصله به تحريمهاى اقتصادى و تجارى منجر شود. هنوز ايستگاههاى زيادى در اين مسير وجود دارند. 
تحريم اقتصادى؟
اين قطعنامه اى مبنى بر تحريم تجارى و اقتصادى، يعنى تحريم کالاهاى مورد نياز مردم نيست. اعمال محدوديتى محدود به فروش کالاهائى است که مصرف نظامى و تسليحاتى دارند. حزب ما در مورد تحريم اقتصادى موضع روشنى دارد. تحريم اقتصادى يک سلاح کشتار جمعى است که ضربات و پيامدهاى آن را نه رژيمهاى مستبد و مورد تحريم بلکه مردم ميبينند. تحريم اقتصادى عراق و يا قبلتر کوبا نمونه هاى روشنى هستند. در عراق رژيم صدام با تحريم اقتصادى تکان نخورد، اما مردم نابود شدند. کودکان قتل عام شدند. فقر و فاقه و استيصال مردم تشديد شد و همه اينها به رژيم صدام و سرمايه داران عراق خدمت کرد. تحريم اقتصادى مثل انداختن بمب اتمى بر سر مردم است. يک سلاح کشتار جمعى براى بزانو درآوردن جامعه است. ربطى به هيچ امر آزاديخواهانه و حتى اعمال فشار جهانى به يک دولت معين ندارد. از نظر حزب ما، مدافعين سياست تحريم اقتصادى در اپوزيسيون ايران جرياناتى غير مسئول و آوانتوريست و ضد جامعه هستند. ما عميقا با سياست تحريم اقتصادى مخالفيم. آنرا بشدت محکوم ميکنيم و قاطعانه با آن مبارزه ميکنيم. اما ما در عين حال و بعنوان يک جريان سرنگونى طلب و درحال جنگ با جمهورى اسلامى، مخالف هرگونه تسليح و کمک به تسليح رژيم اسلامى هستيم. ما فکر نميکنيم که داشتن تاسيسات هسته اى يا قدرت ساختن بمب اتم حق رژيم اسلامى است. رژيم اسلامى چنين حقى نبايد داشته باشد و اساسا تسليح جنبش اسلام سياسى به سلاح هسته اى اين جنبش را به موقعيتى ميرساند که ساقط کردن آن براى مردم بسيار مشکل تر ميشود. نه فقط رژيم اسلامى چنين حقى ندارد و تبليغات ناسيوناليستى و دمکراتيک در اينمورد موضوعيتى ندارند، بلکه همه دولتهائى که داراى چنين سلاحهائى هستند بايد خلع سلاح شوند. جهان امروز به انبارهاى وسيع سلاحهاى کشتار جمعى نياز ندارد. يک خاورميانه بدون سلاح هسته اى و يا يک دنياى عارى از سلاحهاى هسته اى و ديگر سلاحهاى کشتار جمعى، دنياى ايمن ترى براى گسترش مبارزه طبقاتى و پيشروى انسان امروز براى امر سوسياليسم است. ما نه حق انحصارى دولتهاى داراى سلاح هسته اى را برسميت ميشناسيم، نه اين دولتها را مرجع و مبصر جهان ميدانيم، و نه معتقديم که براساس حقوق "دمکراتيک"  دولتها بايد رژيم اسلامى هم از چنين حقى برخوردار شود. جرياناتى که مستقيما يا غير مستقيم و ضمنى، با اعتراض به مناسبات ناعادلانه دنياى امروز از تسليح رژيم اسلامى دفاع ميکنند، قبل از اينکه به نظام نابرابر دنياى امروز خدشه اى وارد کنند پايه هاى سبعيت آن را تحکيم ميکنند. مسابقه تسليحاتى تنها منجر به تهديد جنگ و وقوع جنگ و کشتار و فقر بيشتر مردم و ميليتاريزه کردن جوامع ميشود. چه همه دولتها حق داشته باشند و چه عده اى نداشته باشند. ما بعنوان يک طرف درگير در اين جدال از چنين حقوقى براى هيچ دولت بورژوائى دفاع نميکنيم و سياست ما بر يک خاورميانه و دنياى بدون سلاح هسته اى متمرکز است. همين امروز اعلام ميکنيم که جمهورى سوسياليستى فرداى ايران يک کشور مخالف توليد سلاح هسته اى است. بنابراين در جدال امروز ما نه نفعى در تسليح رژيم اسلامى داريم و نه نفعى در پيشروى سياستهاى دولت آمريکا. ما عليه هر دوى اين سياستها هستيم. ما سياست مستقل کمونيستى خود و منافع مستقل مردم و جنبش مان را مد نظر داريم. لذا نه فقط صدور چنين قطعنامه اى را محکوم نميکنيم بلکه محکوميت آنرا يک سياست پرو جمهورى اسلامى ميدانيم. همينطور هرگونه جانبدارى از صدور قطعنامه شوراى امنيت را که توسط جريانات راست مطرح شدند، سياستى ارتجاعى و پنتاگونيستى براى موج سوارى سياسى عليه مردم و کارگران ميشناسيم و ماهيت ضد انسانى اهداف سياسى طرفداران آنرا افشا ميکنيم. بحث ما اينست که رژيم اسلامى بايد تماما توسط مردم خلع سلاح شود. دولتهائى که اين رژيم ارتجاعى را سرکار آوردند، اگر دست از حمايت از آن بردارند و تجهيزات نظامى و جاسوسى و اطلاعاتى و توليد پارازيت و غيره در اختيارش نگذارند، مردم بسرعت زير پرچم کمونيسم کارگرى اين رژيم را سرنگون ميکنند. ما در جدال ارتجاعى دولتهاى بوش و احمدى نژاد نه ناظر و داوريم و نه "مجرى عدالت" بين دولتها. ما با هر دو طرف بعنوان يک اردوى راست جهانى درگير هستيم و موظفيم سياستى را اتخاذ کنيم که جنبش آزادى و برابرى بتواند پيشروى کند و کل اين بازى را بهم بزند. 

پيامدهاى تاکنونى اين قطعنامه

صدور چنين قطعنامه اى چه مخاطراتى را براى مردم و جنبش عليه جمهورى اسلامى دارد؟ يک خطر اينست که اين قطعنامه ميتواند به سطوح بالاترى ارتقا يابد. موضع ما و سياست ما در چنين اوضاعى که بسادگى قابل تحقق نيست روشن است. ما از موضع منافع مردم محکم در مقابل چنين سياستى مى ايستيم. اما رژيم اسلامى تلاش ميکند از اين مجرا فضا را ميليتاريزه کند و حمله به مردم و مخالفين را توجيه کند. سرمايه داران و رژيمشان منتها درجه تلاششان را خواهند کرد که جيب خالى مردم را خالى تر کنند. گزارشات تاکنونى از گرانى و کمبود کالاها و احتکار خبر ميدهند. کارگران و مردم بايد محکم در مقابل جمهورى اسلامى بايستند و قاطعانه عليه اين سياست فرصت طلبانه و ضد انسانى جمهورى اسلامى اعتراض کنند. مسئله بسادگى اينست که هر نوع ممنوعيت فروش کالاهاى نظامى ربطى به قيمت نان وگوشت و نيازهاى روزمره مردم ندارد. جمهورى اسلامى قبل از تحريم اين کالاها درآمد نفت و کلا درآمدهاى دولت را صرف نيازهاى مردم و رفاه جامعه نميکرد که حالا مجبور شده باشد اين درآمدها را به خريد کالاهاى تحريمى اختصاص دهد. اين ماهيت کثيف و استثمارگرانه و ضد انسانى سرمايه دارى است که از هر بهانه اى وسيله اى براى حمله به معيشت مردم و آزادى و حقوق شان ميتراشد. جنبش آزادى و برابرى بايد اعلام کند ما نيازى به بمب و موشک و ابزار جاسوسى و اطلاعاتى نداريم و هر نوع اعمال فشار اقتصادى به معيشت مردم و تحميل اختناق سياسى رژيم را بايد محکم پاسخ دهد. مردم مسئول سياستهاى جاه طلبانه و تروريستى رژيم اسلامى نيستند.

يک پيامد ديگر صدور اين قطعنامه تحرکى است که فى الحال در ميان اپوزيسيون راست ايران ايجاد ميکند. حمايت سازمان مجاهدين و سلطنت طلبان از اين قطعنامه البته جديد نيست. اينها سنتا از سياست تحريم اقتصادى هم حمايت ميکردند. اين حمايت و رضايت با استراتژى سياسى اين جريانات منطبق است. برايشان هم مهم نيست در پس تحريم اقتصادى و تداوم آن چه به روز مردم مى آيد. اگر قرار باشد اين نيروها به دروازه قدرت سياسى در ايران نزديک شوند، راهى جز جلب حمايت دولت آمريکا و بعنوان يک بازيگر استراتژى آمريکا ندارند. اين قطعنامه تحرکى را در صفوف راست اپوزيسيون و جريانات قومى و ملى دامن ميزند و شايد براى دوره کوتاهى شکست استراتژى تاکنونى شان را با اين قطعنامه و اين تحليل که دور جديدى از اعمال فشار جهانى به رژيم اسلامى شروع شده التيام بدهند و در پس آن اميدى به تکرار عراق در ايران جستجو کنند. در سطح اپوزيسيون مجاز ملى اسلامى و بقاياى دو خرداد، در عين حال که تلاش ميکنند خط سازشى را با آمريکا و تداوم مذاکرات پيش برند، يک هدف ديگرشان دميدن در تمايلات ناسيوناليستى و دامن زدن به يک سياست نخ نماى ضد امپرياليستى به روايتى غير رژيمى و بعضا چپ است. ريشه اين تمايل البته رويدادهاى جهانى و بويژه تغييرات سياسى در کشورهاى آمريکاى لاتين و مشخصا نتايج فلاکتبار حمله آمريکا به عراق است. اين خط به حمايت جنبش ضد جنگ که اساسا همين سياست را دارد و بخشى از آن پشت رژيم اسلامى ميرود نيز متکى است. يک هدف ديگر مباحثى که يک نوع ناسيوناليسم چپ و آنتى امپرياليسم را دامن ميزند، تاثير گذارى بر روند سياسى جامعه ايران و پس زدن نقد سوسياليستى و ضد کاپيتاليستى است که امروز دارد در هر گوشه جامعه ما به ازا خود را پيدا ميکند. اين سياست ضد امپرياليستى مجموعا با خط جناح چپ جنبش ملى اسلامى نيز خوانائى دارد. همينجا تاکيد کنم که اين خط در ايران کارش نميگيرد. اولا خيلى پيشتر و در متن يک انقلاب اجتماعا نقد و کنار زده شده است و ثانيا احمدى نژاد و خامنه اى و جنبش اسلام سياسى در ايران و منطقه عناصر اصلى تر اين خط شدند. ايران نه آمريکاى لاتين است و نه لبنان و فلسطين. آنتى امپرياليسم "جهان سومى" و ناسيوناليستى در سياست ايران تنها سياستى است عليه کمونيسم مارکسيستى و انتقاد ضد کاپيتاليستى جنبش سوسياليستى کارگران. بايد اين جريان را زير فشار قرار داد و با قدرت و استدلال و بسيج جامعه هرگونه تلاش اين خط را در حاشيه يا بيرون رژيم نقد و افشا کرد و ماهيت رژيمى و ضد مردمى آن را به جامعه نشان داد. 

خطوط يک سياست کمونيستى

۱- محکوميت اين قطعنامه در سطح کنونى موضوعيتى براى جنبش آزادى و برابرى ندارد. ما هميشه مخالف شديد فروش تجهيزات نظامى، جاسوسى و اطلاعاتى به رژيم اسلامى بوديم. ما هميشه مخالف تسليح رژيم براى سرکوب مردم و قلدرى اسلامى در ايران و منطقه بوديم. تسليح رژيم توسط دولتها نامش مبادلات اقتصادى نيست، بلکه همکارى تروريستى است. طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم ايران نه فقط خواهان تسليح رژيم به سلاح هسته اى نيستند بلکه خواهان خلع سلاح کامل رژيم اسلامى توسط يک انقلاب اند. ما در جدال بوش - خامنه اى جانبدار نيستيم، بلکه عليه هر دو هستيم. يک سياست اصولى جانبدارى از اين يا آن سوى جدال و يا محکوميت يک طرف اين جدال نيست. تبئين منافع مستقل مردم عليه اين اوضاع است. 

 ۲- ما عليه سياست تحريم اقتصادى بعنوان يک سلاح کشتار جمعى مردم، عليه هر نوع تهديد جنگ و  يا "بمباران پيشگيرانه"، عليه توليد سلاح هسته اى و سلاحهاى کشتار جمعى در سراسر جهان، عليه تقويت نظامى و مذاکره با رژيم اسلامى، و عليه برسميت شناسى اين رژيم در جامعه جهانى بعنوان "دولت ايران" هستيم. ما خط مشى انزواى سياسى و ديپلماتيک جمهورى اسلامى، اخراج نمايندگان آن  در مجامع جهانى، و بستن کليه سفارتخانه هاى رژيم بعنوان مراکز لجستيک عمليات جاسوسى و تروريستى را دنبال ميکنيم. رژيم آپارتايد اسلامى در ايران از رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى جنايتکارتر و قابل محکوم کردن تر است. سياست ما بسيج بشريت متمدن و سازمانهاى مختلف آن در دفاع از مبارزات مردم ايران براى سرنگونى جمهورى اسلامى و برقرارى جامعه اى آزاد و برابر و انسانى است. 

۳- يک محور مهم سياست ما باز کردن يک جبهه سياسى وسيع عليه رژيم اسلامى در ايران براى سازماندهى مقابله کارگران و مردم عليه رژيم و خنثى کردن تنگناهاى سياسى و اقتصادى به بهانه اين قطعنامه است. در عين حال بسيج مستقل مردم عليه هر دو طرف جدال ارتجاعى و تسريع در تلاش براى سرنگونى امر فورى ماست. شعار "نه بمب، نه تحريم، زنده باد آزادى و برابرى" شعار محورى جنبش ماست که قبلا نيز در اعتراضات مختلف تکرار شده است.  
۴- افشاى سياستهاى اپوزيسيون راست که پشت سياست آمريکا عليه مردم ميروند، افشاى اپوزيسيون مجاز رژيم و بقاياى دو خرداد که با دميدن در سياستهاى ناسيوناليستى و خط سازش عملا جانب رژيم را ميگيرند، افشاى خط ارتجاعى شبه چپ آنتى امپرياليسم که عملا آب به آسياب رژيم ميريزد، و قرار دادن نقد و سياست کمونيستى کارگرى و بسيج جامعه حول آن خط مشى سياسى و تبليغاتى ماست. 

۵- جبهه سوم يک ابزار مهم ما در اين جدال است. بخش اعظم جنبش آنتى امپرياليستى در اروپا و آمريکا است. ما بايد مانع هر نوع حمايت از جمهورى اسلامى شويم. ما بايد قادر شويم که افکار عمومى پيشرو مردم جهان را در کنار مبارزات مردم ايران و عليه سياستهاى نظم نوينى و تروريستى  بسيج کنيم. فعالين جبهه سوم بايد خطوط اين سياست را به ميان توده هاى وسيع کارگران و مردم در اروپا و آمريکا ببرد. 

۶- سوال اساسى براى جنبش کمونيستى کارگرى و حزبش بهم ريختن اين بازى به نفع مردم است. ما نه مسئول ثبت خطاهاى اين و آنيم و نه داور و ناظر جهان و جدالهايش. ما خود يک طرف درگير در اين جدال جهانى هستيم که وضع موجود را نميخواهيم و براى تغيير آن به نفع يک جامعه انسانى و آزاد و خوشبخت مبارزه ميکنيم. 
وقت آنست که پيشروان و رهبران کارگرى، رهبران جنبشهاى آزاديخواهانه و برابرى طلب، نسل جوان و مردم محروم ايران بميدان بيايند و با سياستى روشن و انسانى کل اين ماجرا را به نفع مبارزه انقلابى خود بهم بريزند. آينده را نه بوش ميسازد نه احمدى نژاد. همه چيز به اتخاذ سياست روشن کمونيستى و پراتيک آگاهانه ما گره خورده است. *
